
فرهنگ و هنر سه شنبه 6 آبان 1404، 6  جمادی الاول 1447 ، 28 اکتبر 2025، شماره 4817 88

گروه فرهنگ و هنر-   پیام اینالویی کارگردان فیلم کوتاه »تمارض« 
با اشاره به ترس شخصی اش از دوران کهنسالی گفت که این فیلم 
روایت پیرمردی است که با تمارض می خواهد از انزوا رهایی پیدا 

کند.
پیام اینالویی کارگردان فیلم کوتاه »تمارض« که در بخش مسابقه 
چهل ودومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت، 
بیان کرد: منشــأ اصلی و منبع الهام من برای ساخت فیلمی درباره 
دوران کهنسالی، در درجه اول از ترس شخصی خودم از این دوره 
از زندگی نشــأت می گیرد. دورانی که فرد به احتمال زیاد به دلیل 
کندی در فرآیند یادگیری، بی حوصلگی، بیماری و کاهش دقت، از 
پیشرفت ها و دانش روز جهان عقب می ماند. بسیاری از همسالان 
شــما احتمالًاً از شما فاصله گرفته اند، دوستان ممکن است رفته 
باشند یا حتی در قید حیات نباشند. در زمان کهنسالی به تدریج به 
یک مسئولیت و بار برای دیگران تبدیل می شوید، آن هم در بهترین 
حالــت که دارای فرزندانی مهربان و حمایتگری باشید. من از این 
برهه هراس زیادی دارم اما ایده اولیه »تمارض« در دوران کرونا و 
بر پایه اتفاقی که برای پدرم رخ داد، در ذهنم متولد شد. پس از آن، 
رفتارهای مشابهی را در میان سالمندان جامعه اطراف خود مشاهده 
کردم که من را به این فکر رساند که ممکن است این نوع رفتار در 

این سنین شایع باشد. پس از مطالعه چند مقاله و مشاهدات عینی، 
درونمایه اصلی فیلم در ذهنم تثبیت شــد و در نهایت فیلمنامه را 

نوشتم.
تلاش برای رهایی از انزوای ناخواسته

وی درباره داســتان این فیلم توضیح داد: موضوع فیلم »تمارض« 
صرفاًً درباره تنهایی نیست، بلکه در واقع به بررسی لایه ای عمیق تر 
از مفهوم خلوت و انزوا می پردازد. خلوت را نباید صرفاًً به معنای 
تنهایی تفسیر کرد. گاهی انسان نیازمند فراغت است و گاهی هم نیاز 
دارد که با دیگران ارتباط برقرار کند. اما زمانی که پیوند فرد با محیط 
اجتماعی به درستی شکل نمی گیرد یا اطرافیان او را از مشارکت در 
تعاملات مؤثر محروم می کنند، این وضعیت به انزوایی ناخواسته، 

احساس ناامیدی و احیاناًً بی ارزشی می انجامد.
این کارگردان تصریح کرد: در چنین شــرایطی، برخی افراد برای 
حفظ حداقلی از ارتباط و زنده نگاه داشتن حس تعلق، به رفتارهای 
غیرمستقیم یا نمایشی روی می آورند؛ کنش هایی که از نیاز به دیده 
شدن و فهمیده شدن سرچشمه می گیرد. فیلم »تمارض« دقیقاًً به 
همین نقطه ظریف و انسانی می پردازد؛ جایی که پیرمرد داستان در 
تلاش برای رهایی از انزوای ناخواســته و خلوت نامطلوب خود، 
دســت به رفتارهایی می زند که هرچند در نگاه اول ممکن است 
متقلبانه یا رقت انگیز به نظر برســد، اما در پسِِ آن، نیاز عمیقی به 

ارتباط، توجه و خروج از بی صدایی نهفته است.
شرایط ایده آل اساساًً وجود ندارد

وی دربــاره روند تولید فیلم »تمارض« توضیح داد: پیش تولید این 

فیلم در بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از حدود پانزده روز، فیلمبرداری 
آن کلید خورد. در مسیر ساخت هر فیلمی، به طور طبیعی با کمبودها 
و محدودیت هایی روبه رو می شویم که این امر، جزئی جدایی ناپذیر 
از فرآیند آفرینش هنری است. هرگز شرایط به طور کامل مهیا نیست 
و همواره نواقصی به چشــم می خورد؛ در چنین موقعیتی، باید با 
پذیرش این واقعیت ها و وجود همان کاســتی ها، کار را پیش برد. 
در فرآیند فیلمسازی، اساساًً مفهومی به نام »شرایط ایده آل« وجود 
خارجی ندارد و باید بر آنچه ممکن است متمرکز شد. باید چالش ها 
را با خلاقیت پشــت سر گذاشت، در نهایت فیلم را هرچه زودتر 

کلید زد و تحت هر شرایطی آن را به پایان رساند.
۱۸ ساعت فیلمبرداری بدون وقفه

این کارگردان بیان کرد: در یک روز دیگر، لوکیشن خانه شخصیت 
اصلی فیلم را تنها ۲ روز در اختیار داشــتیم و هر کس فیلمنامه را 
می خواند، اطمینان داشت که این لوکیشن با این حجم از سکانس 
چهار روز کار خواهد داشــت. من خوش شانس بودم که با تیمی 
وارد میدان شدم که آمده بودند کار را تمام کنند. روز اول تا دیروقت 
کار کرده بودیم و همه خسته بودند، اما کلی پلان برای روز آخر این 
لوکیشن مانده بود. اگر پلان ها را تمام نمی کردیم، توان مالی برای 
یک روز اجاره بیشتر لوکیشن را نداشتیم و تیم ما ۱۸ ساعت بدون 
استراحت پای کار ایستاد تا بدون جا انداختن حتی یک پلان کار را 
به سرانجام برساند و با خیال راحت آن لوکیشن را تحویل دادیم و 
فردا صبح اول وقت مجدد سر صحنه آماده بودند. به جرأت می گویم 
در ساخت »تمارض« عشق تک تک بچه ها دیده می شود و با قلبشان 

حضور داشتند که از تک تکشان بسیار ممنونم.
ماجرای انتخاب اسماعیل محرابی برای »تمارض«

وی درباره انتخاب اســماعیل محرابی بــرای ایفای نقش اصلی 
توضیح داد: برای نقش اصلی، از همان ابتدای نوشــتن فیلمنامه، 
آقای اســماعیل محرابی را در نظر داشتم. وقتی با ایشان صحبت 
کردم، متوجه شــدم که این نقش را خیلی دوست دارند. بنابراین، 
در انتخــاب بازیگر این نقش به چالش خاصی برخورد نکردیم. 
البته پیشــنهاد شد که از نابازیگر استفاده کنیم اما من اعتقاد داشتم 
که باید این نقش را یک بازیگر حرفه ای ایفا کند؛ زیرا این نقش در 
موقعیت ها و لحظات حساسی قرار می گیرد که نیاز به درک عمیق 
و مهارت کافی برای ایفای آن دارد. به همین دلیل، تأکید من از ابتدا 

روی آقای محرابی بود.
اینالویی ادامه داد: برای انتخاب بازیگر نقش نگار، داستان متفاوت 
بود. جزئیات چهره و فیزیک برای من مهم بود اما بیشــتر از همه 
می خواستم ببینم بازیگر چگونه با یک لحظه خاص در فیلم برخورد 
می کند و صدایش چگونه شــنیده می شود. همچنین، ترکیب او با 
آقــای محرابی چه تصویری را به ما می دهد. بنابراین لیســتی از 
بازیگرانی که فکر می کردیم برای این نقش مناســب هستند، تهیه 
کردیم و آنها را به دفتر دعوت کردیم. ساعت ها گفتگو کردیم و حتی 
سکانس خاصی را اجرا کردیم. همه بازیگران حرفه ای و متعهد به 
کارشــان بودند و نهایت تلاش خود را به کار می بردند. در نهایت 
پس از بررسی های متعدد، تصمیم گرفتیم که شقایق تنگستانی نقش 

نگار را ایفا کند.

الناز شاکردوست و چالش »کج پیله«الناز شاکردوست و چالش »کج پیله«

طبق اذعان برخی صاحب نظران شاید اگر این فیلم در بخش رقابتی رویدادهای سینمایی 
حضور داشت، الناز شاکردوست یکی از شانس های تقدیر بود.

پیــش از ایــن نسیم ادبی در نمایش »آبی مایل به صورتی«، آزیتا حاجیان در ســریال 
»ســاعت شــنی«،آزاده زارعی در فیلم »آمین خواهیم گفت«،رویا تیموریان در فیلم 
»شیفتگی«،شایسته ایرانی در فیلم »آینه های روبرو«،لیلا حاتمی در فیلم کمال الملک در 

نقش یک پسربچه از جمله هنرمندان زنی هستند که نقش مرد را بازی کردند. 
هاتف علیمردانی کارگردان »کج پیله« درباره انتخاب الناز شاکردوست گفته است: در 
ابتدا از الناز شاکردوست پرسیدم که نظرت درباره مردان چیست؟ و خانم شاکردوست 
به این نکته تأکید کرد که پدر و برادرش همیشه بهترین آدم های زندگی اش بودند. 
وقتی حرف های ضد مرد رایج را نشنیدم، مطمئن شدم که او بهترین گزینه برای این 
فیلم است. خوشبختانه او در این فیلم واقعاًً به خوبی ظاهر شد و اگر فیلم به جشنواره 
فجر ارسال می شد به گفته خیلی از دوستان می توانست جایزه بهترین بازیگر زن را 

از آن خود کند.
الناز شاکردوست که این روزها علاوه بر »کج پیله«، »گوزن های اتوبان« را هم روی پرده 
دارد، آن طور که در بیوگرافی اش آمده است: متولد ۱۳۶۳ در تهران و دانش آموخته رشته 

تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران است.
او با بازی در فیلم » گل یخ « ساخته کیومرث پوراحمد به سینما آمد و ظرف کمتر از 
یک سال در فیلم های چون »چه کسی امیر را کشت؟« )مهدی کرم پور(،  »قتل آن لاین« 
)مسعود آب پرور(، »عروس فراری« )بهرام کاظمی(، »مجردها« )اصغر هاشمی( بازی 

کرد و بعدها »بی وفا« اصغر نعیمی را هم بازی کرد.

او در سال ۱۳۹۷ برای نقش آفرینی در فیلم »شبی که ماه کامل شد« ، برنده سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد.

او برای بازی در نقش فائزه منصوری »شبی که ماه کامل شد« به دلیل اینکه این نقش را 
بازی کند،خودش در مصاحبه ای گفته است که »عاشقانه این نقش را دوست داشتم. و 
وقتی از سوی نرگس آبیار پیشنهاد شد،به دلیل آسیبی که در بدن داشتم،فیزیوتراپی ها را 
انجام دادم تا به این نقش برسم و یک جاهایی هنگام فیلمبرداری مُُسکن ها را نمی خوردم 

تا درد برای بهتر بازی کردن نقش به کمکم بیاید.«
او همچنین برای بازی در »باد در علفزار می پیچد« )۱۳۸۶( و »ابلق« )۱۳۹۹( نامزد سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر زن جشــنواره فیلم فجر شد و برای بازی در »مبارک« )۱۳۹۵( 

جایزه بهترین بازیگر زن جشن حافظ را کسب کرد. 
او همچنین با »خفه گی« فریدون جیرانی در نقش صحرا مشــرقی در سال ۹۵ حضور 
متفاوتی را در کارنامه کاریش رقم زد و در حاشیه نشست خبری فیلمش در جشنواره 
فیلم فجر وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید که این الناز شاکردوست را کجا مخفی 

کرده بودی؟ با خرسندی گفت که از تشویق ها و حمایت های تان سپاسگذارم.
شاکردوست که کمتر اهل مصاحبه است،در جمع خبرنگاران در همان مقطع گفت: 
من در تمام این ســالها سعی کردم روی خودم و بیانم کار کنم. هر آنچه نیاز بازیگری 
برای بازی کردن هست را تلاش کردم،تجربه کنم. فیلمنامه »خفگی« نیز برای من اثری 
دوست داشتنی بود. این فیلمنامه از معدود آثاری بود که وقتی به ایران برگشتم؛ آن را 
خواندم و بسیار به آن علاقه پیدا کردم. خفگی را دوست داشتم چون تنهایی شخصیت 
فیلم یک تنهایی عمیق ، واقعی و عجیب بود. یک تنهایی غیرشعاری از جنسی که همگی 

ما آن را در زندگی تجربه کرده ایم.
سال ها بعدتر فریدون جیرانی در بخشی از نامه اش خطاب به الناز شاکردوست که به 
بهانه اکران »ماه تی تی« آیدا پناهنده بود، نوشت: »الناز، من همه فیلم های تو رو دیدم 
از »گل یــخ« و تا به امروز. و اصلا دوســت نــدارم جدا کنم و فاصله گذاری کنم بین 
فیلم هات که حتی ساده ترین فیلم هات که برای سرگرم کردن مردم ساخته شده بودند، 
فیلم های بدی نیستند. سینمای سرگرم کننده باید باشد و بازیگرانی که در این سینما 

بازی می کنند، هستند.
جدا کردن بازیگران سینمای سرگرم کننده از سینمای جدی کار درستی نیست. ولی 
تو اینجا مهمی برای این که وقتی سینمای جدی، تو رو جدی گرفت، تو هم خواستی 
و دوســت داشــتی جدی گرفته بشی. تو نشون دادی که می تونی نقش های مشکل و 

پیچیده رو بازی کنی.«
الناز عزیز برای ماندن در این سینمای جدی، کنار این خواستنت، باید خیلی بخونی، 

خیلی ببینی. 
برات آرزوی موفقیت بیشتر می کنم که لیاقتشو داری.«

و حالا که الناز شاکردوســت در یک فیلم ســرگرم کننده ) کج پیله ( خودش را جدی 
وارد چالش بازی در یک نقش متفاوت کرده است، باید منتظر نقش های متفاوت تر، از 

او در مسیر کاری اش بود.
از جملــه فیلم هــای دیگری که الناز شاکردوســت در آنها به ایفــای نقش پرداخته 
است،می توان از »یادگار جنوب«، »بی بدن«، »پوسته«، »آخرین تولد«، »اتوبوس شب«، 

»قاعده بازی« و.. نام برد.

او در »رسوایی« مسعود ده نمکی حضور پیدا کرد که با انتقادهایی همراه شد و او در پاسخ 
به این نقدها نوشت:»نقش افسانه را در واقع زندگی کردم و روحم تا ابد در این نقش 
باقی می ماند. تنها دلخوشی من بیدار شدن به موقع روح های مملکتم ایران است. دلیل 
ایفای الناز شاکردوست در این نقش شنیدن آه همان دختری بود که بعد از گران شدن 
قیمت نان از خدا قهرش گرفت و از صف خارج شد و سوار مرکب فحشا شد و کسی 

نپرسید جواب خانه بی نان چه می شود.«

     گروه فرهنگ و هنر -   این روزها الناز شاکردوست با فیلم »کج پیله« هاتف علیمردانی در نقش یک مرد روی پرده سینماهاست، نقشی که در کارنامه کاری اش 
متفاوت است و قطعا برای پذیرش این نقش خودش را وارد چالش کرده است.

بچه های جزیره
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* زیر نظر: زهرا کسائی ویژه کودک و نوجوان

داستان : جیر جیرک و مورچه تفاوت دو تصویر را پیدا کن 

خط چین ها را پر رنگ کنهر شکل را به عدد خودش وصل کن

کردند  می  زندگی  مزرعه  یک  توی  آنها  بودند.  دوست  هم  با  جیرجیرک  ویک  مورچه  یک 
و درست  ها  دانه  کردن  مورچه همه اش مشغول جمع  وپاییز  تابستان  و  بهار  .در طول فصل 
کرد. نمی  فکر  ها  چیز  این  به  اصلا  جیرک  جیر  ولی  بود  دیگر  های  مورچه  با  لانه   کردن 
از  که  آبی  از  و  میخورد  آورد  گیرمی  که  هایی  دانه  از  که  بود  این  اوکارش   
… جیر  جیر  جیر  میخواند:  آواز  وشب  روز  و  نوشید  می  میریخت  ها   گلبرگ 
فصل پاییز که شدمورچه به همراه دوستانش دیگرش رفتند توی لانه ای که ساخته بودند . و چون در 
بیرون  لانه دانه ای  برای خوردن پیدا نمی شد از دانه هایی که جمع کرده بودند  می خوردند و استراحت 
می کردند . اما جیر جیرک نه لانه ای ساخته بود و نه  دانه ای جمع کرده بود . وقتی هوا سرد شد رفت 
 به لانه دوستش خاله مورچه و گفت : دوست عزیزم من سردم است و هم گرسنه ام چکار باید بکنم ؟
  مورچه گفت :در فصل بهار و تابستان که من مشغولساختن لانه و جمع کردن دانه بودم چکار میکردی ؟
 جیر جیرک گفت : آن موقع من آواز می خواندم . مورچه گفت : بسیار خوب حالا هم برقص 
!این را گفت و در لانه اش رامحکم بست .اما خاله مورچه چند لحظه بعد دلش برای دوستش 
سوخت . در لانه را باز کرد و جیر جیرک خانم را به لانه برد و او را پیش خودش نگه داشت .

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

این جوجه را بکش و رنگ کن

»هایان«

وا؛  تلاش کهنسالان برای رهایی از انز

پیرمردی که »تمارض« می کند!


